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  چکیده 

ها در  قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آنمبناي 

مبناي قرارداد  تأثیربسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل  تأثیرقرارداد و آثار آن 

بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط 

قوانین یا مقررات شرع  هوسیله اي است که ب ختهسا اساسی صحت قرارداد، الگوي پیش

ها را ضروري دانسته باید در تمامی  گذار وجود آن ن معین شده و چون شارع یا قانو

عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این 

گیرد  رت نمیطرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صو هشرایط نباشند اراد

یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات 

اصالت فرد باشد یا ضرورت  هاست؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پای

کدام از این موارد نباشد و تنها  هیچ هاجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پای

  رع باشد.شا هاصالت اراد هبر پای
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  مقدمه

آوریم، منظور همان نیرویی است کـه بـه مفـاد     وقتی سخن از مبناي قرارداد به میان می

ایـن نیـرو را   رسد  دنبال دارد؛ به نظر می آوري قرارداد را به قرارداد اعتبار بخشیده، التزام

گذار یـا همـان    قانون  هاي حقوقی دینی، در اراده شارع به ویژه در نظام  توان در ارادهمی

هـاي   عقلانیت دولتی، در عقلانیت فطري و یا در وجدان اجتماعی که تبلـور ضـرورت  

  ). 58 -57، ص1393اجتماعی است، جستجو کرد (شهابی، الف. 

دهد که هر کدام از سه مبنـاي   ربی نشان میتاریخ تحول قرارداد در نظام حقوقی غ

حقوقی خاص ـ  عقلانیت دولتی، عقلانیت فطري و وجدان اجتماعی، در بستر اجتماعی

اند. عقلانیت فطـري مبنـا، بـا تأکیـد بـر آزادي       خود و متأثر از مبانی فلسفی مطرح بوده

اي که اعتبار همه  گونه کند؛ به فردي، اصل حاکمیت اراده را بنیان اصلی قرارداد تلقی می

، 1393شرایط و دیگر اصـول قـراردادي را بایـد در آن جسـتجو کـرد (شـهابی، الـف.         

). عقلانیت فطري تعبیر دیگري از مکتب حقوق طبیعی مدرن است کـه متـأثر از   61 ص

  کسانی چون کانت و دیگران مطرح شده است. اندیشه 

أ اعتبار قواعد حقوقی اسـت  مراد از عقلانیت دولتی مبنا، اراده دولت است که منش

بیان قواعد حقوقی است (شهابی،  عنوان ابزاري دولتی، ابزار ایجاد و نه صرفاً و قانون به

). این اراده دولتی، مبناي اعتبار قرارداد هم اسـت و معنـاي آن ایـن    153 ، ص1393ب. 

گـذار   وناست که اصول قراردادي، شروط قراردادي و آثار قراردادي را باید در لسان قان

). پس 64 -63 ، ص1393دولتی و در چارچوب آن جستجو و تفسیر کرد (شهابی، الف.  

اگر اصلی قراردادي و براي مثال اصل نفی عسر و حرج در قانون نیامده بود، معناي آن 

توان در تفسیر و تحلیل روابـط قـراردادي    این است که چنین اصلی وجود ندارد و نمی

عنوان مبناي اعتبار مفاد قرارداد را باید متأثر از  عقلانیت دولتی بهطرح  به آن استناد کرد.

کره دو مالبرگ فرانسوي  )،Jellinek. 2005/1. pp. 547 et 548(کسانی چون ژلینک آلمانی 

)Carré de Malberg, 2003/1, : 68    ــوي ــر فرانس ــون ژرژ ریپ ــانی چ ــی کس   ) و حت

)Ripert, 1949, p. 38, 39 بلژیکی () و ژان دابنDabin, 1969: 11ها  ) دانست. این اندیشه

طور کلی مکتب حقوق طبیعی مـدرن   کانتی قرارداد و به   بسزایی در عبور از اندیشه تأثیر

  اند. داشته
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عنــوان مبنــاي اعتبــار قــرارداد را بایــد متــأثر از اندیشــه   طــرح وجــدان اجتمــاعی بــه

 لئون دوگی )،Durkheim, 1995, p. 189(شناسان حقوقی به ویژه کسانی چون دورکیم  جامعه 

)Duguit, 1999, 38) ژوســران ،(Josserand,1939 (A) :369; Malaurie, Aynès et Stoffel-

Munck, 2007: 385, 387) و دموگ فرانسوي (Demogue, 1907: 264; Demogue, 1931: 9, 10( 

اد اعتبار خود را از بطن گرایی حقوقی است. اینکه قرارد دانست. وجدان اجتماعی تبلور واقع

 ).Ghestin, 1993, p. 239 ؛ 611، 610، ص 1394کند (شهابی،  زندگی اجتماعی أخذ می

عنـوان   هاي حقوقی دینی و از جمله نظام حقوقی اسلام بـه  شارع نیز در نظام   اراده

ه.ق،  1428 ،يبجنـورد ؛ ال613، ص 1394شود (شهابی،  مبناي اعتبار قرارداد شناخته می

  ).  374 ص ،1370/2 ،يرازیش مکارم؛ 137، 136 ص ،1ج

  طـور اراده  تردیدي نیست که با أخذ عقلانیت دولتی و وجدان اجتمـاعی و همـین  

کننده مفاد قرارداد  عنوان مبناي اعتبار مفاد قرارداد، اصل حاکمیت اراده نه ایجاد شارع به

، 1394قی خواهد شـد (شـهابی،   کننده این مفاد و آثار تل و آثار قراردادي، بلکه تنها اجرا

)؛ مفاد و آثاري که دولت یا وجـدان  Chehata, 1968, p. 140, 141؛ 613، 612، 611ص 

  اجتماعی ایجاد کرده است.

عنوان مبناي  کننده مفاد قرارداد، به یک از مبناها یا نیروهاي ایجاد بسته به اینکه کدام

 ساسی صحت قـرارداد و میـزان اعتبـار   اعتبار مفاد قرارداد پذیرفته شود، تحلیل شرایط ا

ها پرداخته، در  ها در قرارداد متفاوت خواهد بود. مقاله حاضر به تحلیل همین تفاوت آن

و چگـونگی   تـأثیر  اساس همان شرایط چهارگانه صحت قرارداد، به مطالعه  چهار بند بر

  هر کدام از مبانی ذکر شده پرداخته است. تأثیر

  اد قرارداد بر روي قصد و رضا آثار مبناي اعتبار مف .1

ترین شرط صحت قرارداد را در پـنج   عنوان بنیادي مبناي قرارداد بر قصد و رضا به تأثیر

ها و زمان و مکـان   محور گستره عیوب اراده، اراده سازنده عقد، اعلام اراده، توافق اراده

  دهیم. وقوع عقد مورد مطالعه قرار می
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  عیوب اراده هقرارداد و گسترمبناي اعتبار مفاد . 1-1

  . عقلانیت فطري و گستره عیوب اراده1-1-1

داند و تنهـا  گذار مردم می ، دولت را خدمت1گرایی خاص خود عقلانیت فطري با انسان

گرایی، خواستار برقـراري نظـم اجتمـاعی     داند و با این افراط انسان را راهبر او می هاراد

(داویـد،   ،)66، ص 1375ضـمیران، عبـادي،    (ر.ك.  اسـاس توجـه بـه انسـان اسـت      بـر 

). این دیدگاه، با توجه بـه  22 ، ص1375لنگرودي،  (جعفري ،)51 ، ص1387اسپینوزي، 

) با تکیه بر اصل حاکمیت Slawson, 1931, p. 31داند ( اینکه قصد را دلیل تمام هستی می

 ،2  ، ج1390 ایی،پـردازد (صـف  اراده، تنها به مقاصد درونـی و نفسـانی طـرفین قـرارداد مـی     

 ـ  ). این امر موجب فزونی یافتن تحلیل87  ص عیـوبی کـه    ههاي روانی و گسـترده شـدن دامن

شود و در نتیجه معاملات باطل به دلیل نقصان اراده، ازدیـاد  موجب نقص در اراده است، می

 طور کلی، ایـن دیـدگاه، فـرد را اصـل و     )، به393 ص ،1، ج 1374 کاتوزیان،. ك.یابند (رمی

  ).236 ص ،2  ، ج1327 (جوان،  کند حقوق برون ذاتی را فرع بر آن قلمداد می

شـود و  از منظر اصل حاکمیت اراده، عیب اراده، موجب عدم تحقـق تراضـی مـی   

 ، ش1380-1379 کاتوزیان،. ك.گردد (رهمین امر موجب بطلان یا عدم نفوذ معامله می

دلیل عدم قصد، به خاطر اساسی بودن  ) به این ترتیب، بطلان عقد به276 ص  ،26 و 25

کند، بـه ایـن    قصد براي وقوع تراضی است؛ بطلان یا عدم نفوذ معاملات فردي که اشتباه می

 هواقعی طرف قرارداد، منطبق نیست و نتیج ـ هدلیل است که آنچه در خارج واقع شده با اراد

  دهد.متعاملین است که اساس عقد را تشکیل می هعدم انطباق از میان رفتن تلاقی اراد

  . وجدان اجتماعی و گستره عیوب اراده1-1-2

هـاي اجتمـاعی اسـت را     گرایی و توجه به ضرورت اگر وجدان اجتماعی که تبلور واقع

جـاي اینکـه اراده، منشـأ تعهـد      مبناي اعتبار مفاد قرارداد بـدانیم، در ایـن صـورت، بـه    

شـود (ر.ك. صـفایی،   عنوان منشأ تعهد قراردادي شـناخته مـی   هب  جامعه ،قراردادي باشد

) به این ترتیـب و بـا ایـن    87 ، ص1، ج 2009السنهوري، . ك.(ر ،)46، ص 2، ج 1390

 )،Tamanaha, 2010, p. 369تلقی که حقوق، انعکاسی از جامعه و تجلی مبـانی نظـم اسـت (   

برآمـده از وجـدان    شـود و اراده در خـدمت حقـوق    شعاع حاکمیت اراده محـدود مـی  

توان گفـت کـه از    ) بنابراین می47 ، ص2 ، ج1327گیرد (ر.ك. جوان، اجتماعی قرار می
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گرایانـه قـرارداد    مفهوم متافیزیکی و انتزاعی قرارداد به سمت مفهـوم اجتمـاعی و واقـع   

  ).Slawson, 1931, p.17( ،)30  ، ص1391ایم (ر.ك. شهابی،  حرکت کرده

عنوان یـک عنصـر مفیـد     آور است، زیرا اگر قرارداد به اد التزاماز این دیدگاه، قرارد

صـورت   آوري قـرارداد، بـه   بیند. امـا التـزام  اجتماعی اجرا نگردد، نظم اجتماع آسیب می

شـود  مطلق نیست، بلکه هرگاه با عدالت اجتماعی در تعارض قرار گیـرد، محـدود مـی   

  ).274 ص  ،26 و 25 ، ش1380-1379 کاتوزیان،. ك.(ر

در مورد میزان تأثیر عیوب اراده باید گفت، به دلیل حفظ نظم در قراردادها و لزوم 

استواري معاملات، باید قلمرو تأثیر عیوب اراده را محدود و تنها در موارد خاص، حکم 

به بطلان عقد داد و در بقیه موارد آن را قابل فسخ دانست یا حتی با نادیده گرفتن تأثیر 

شـود کـه قـرارداد از دسـته     مقرون به صحت دانست. این امر باعث میها، معامله را  آن

 ناصـر،  کاتوزیـان، . ك.اعمال حقوقی خارج و به دسته وقایع حقـوقی نزدیـک شـود (ر   

  .)393 و 29 ص ،1 ، ج1374

اش معیوب از منظر وجدان اجتماعی، علت بطلان یا عدم نفوذ معاملات فردي که اراده

 ورت تنفیـذ معـاملات ایـن افـراد، مصـالح اجتمـاعی و      است، این خواهد بود که در ص

  ).117 ص ،58، ش 1391 باقري، گیرد (شریعتهاي حمایتی، مورد خدشه قرار می ضرورت

   . عقلانیت دولتی و گستره عیوب اراده1-1-3

) و قواعـد  99، ص 2 ، ج1390در این رویکرد، دولت اقتدار کامل دارد (ر.ك. صـفایی،  

ابزار قانون ایجاد شده است؛ به این ترتیب، قواعد ایجـاد شـده   حقوق، توسط دولت، با 

ها حفظ نظـم   توسط دولت، خود به خود همیشه محترم هستند، خواه هدف از ایجاد آن

و یا اجراي اصول عدالت باشد. بنابراین، به سخن دیگر، در این رویکرد، قانون معنـایی  

)، پس قرارداد، 51 ، ص1375، جز نظارت اجتماعی دولت ندارد (ر.ك. ضمیران، عبادي

گـذارد و اجـراي قـرارداد را     طرفین احتـرام مـی   هگذار، به اراد محترم است؛ چون قانون

گذار، حاکمیت از اراده گرفتـه   داند. بنابراین، در صورت عدم حمایت قانون ضروري می

  ).58-57، ص 1 ، ج1380شود (شهیدي، فرد ناتوان می هو اراد

شـود کـه بسـیاري از    مـی » 2قیاسی هنظری« هقانون سبب توسعاعتقاد به جامع بودن 

شـوند  احکام منحصراً با توجه به قیاس از دیگر احکامی که اولیـه هسـتند اسـتنباط مـی    
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)Benson, 2001, p. 210» .( کند و در مورد احکـامی  قاضی، تنها باید به نص قانون توجه

» هـاي لفظـی متوسـل شـود    لـت که در قانون نیامده است به انواع وسائل منطقـی و دلا 

 هحلـی را کــه بــا اراد  تــا بـا یــاري ایــن روش، راه  .)284 ، ص72 ، ش1385(کاتوزیـان،  

  ).100 ، ص1387کشف کند (داوید، اسپینوزي،   گذار انطباق بیشتري دارد را قانون

در حقوق ایران و در بحث عیوب اراده، دو مصلحت حمایت از فرد و حمایت از 

گذار بوده است که براي رعایت این دو مصلحت،  مورد توجه قانوناستحکام معاملات، 

قـانون   199 همطابق با ماد گذار تمامی عیوب اراده را مؤثر در معامله ندانسته، تنها  قانون

مدنی، عیوب اراده را محدود به اکراه و اشتباه اعلام کرده و به مواردي دیگر مانند غـبن  

اگرچه در این موارد، اراده، در حقیقت معیوب است و تدلیس، سرایت نداده است، زیرا 

شناسد و تنها حـق فسـخ را بـراي    عنوان عیب اراده نمی گذار این عیوب را به ولی قانون

کننده مقرر شده نه  که این حق به علت جلوگیري از زیان معامله  است پذیرفته  دیده زیان

، 1 ، ج1374) (کاتوزیان، 86ص  ،2 ، ج1390به دلیل اینکه اراده، معیوب است (صفایی، 

  ).394ص 

 هگـردد؛ زیـرا اراد  پذیرش مبناي قانونی، موجب بطلان عقد فـرد فاقـد قصـد مـی    

شـود قـرار گرفتـه و    طور مطلق بر بطلان عقودي که بدون قصد واقع مـی  گذار به قانون

نی، قانون مـد  195 هاست. ماد نافذ بودن را در هیچ حالتی نپذیرفته ادعاي صحیح یا غیر

  مؤید همین نظر است.

   عیوب اراده . اراده شارع چون مبناي اعتبار مفاد قرارداد و گستره 1-1-4

را معتبـر   اساس رویکرد اراده شارع، قرارداد تنهـا زمـانی معتبـر اسـت کـه شـارع آن       بر

اي لازم است،  شناخته باشد. به عبارت دیگر، اگرچه براي انعقاد قرارداد، شرایط اساسی

تواند مؤثر واقع شود که شارع متعلق اراده را پذیرفته این شرایط هنگامی می ولی وجود

آن  هصورت، وجود و یا عدم وجود این شرایط، بالسویه است و نتیج باشد؛ در غیر این

(المؤمنون عند الشروطهم اما ما خالف کتاب االله)  هگردد. قاعددر عالم تشریع ایجاد نمی

، 1377) (احمـدي،  144-136ه.ق، ص  1428(البجنـوردي،  نیز بر این امر دلالـت دارد  

  ).93 ، ص9 ش

داند؛ سـخن پیـامبر (ص) کـه    این نگرش، فقدان قصد را موجب بطلان قرارداد می
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، فقال: لا یجوز و  : سألته عن طلاق السکرانقال (ع)لحلبی، عن أبی عبد االله « فرمایند:می

بـر ایـن   » للقصود العقود «و » د لم یقعما وقع لم یقصد و ما قص»  قاعده  و» لا عتقه

  ).53 ، ص2 ، ج1391کنند (درایتی،  امر دلالت می

لا تأکلوا « نساء: هسور 29 هفقدان رضا نیز موجب عدم صحت معامله است؛ زیرا آی

و   )13 ، ص10 ، ج1146(الحلـی،  » عن تـراض مـنکم   اموالکم بینکم بالباطل الا ان تجار

بر لزوم وجود رضـا  »  یحل مال امريء مسلمٍ الا عن طیب نفسهلا«حدیث پیامبر (ص): 

 ).62، ص 2، ج 1391کنند (درایتی، در معاملات، تأکید می

  عقد هسازند ه. مبناي اعتبار مفاد قرارداد و اراد1-2

قانون مدنی، بـه آن اشـاره    191 هعقد است که در ماد هی، همان عنصر سازندئانشا هاراد

قصدي که به انشاء رسیده  هشده است. حال سؤال این است که آیا وقوع عقد، در مرحل

گفتـار یـا عمـل     هدرونی به وسـیل  هاي که قصد و ارادیابد یا در مرحلهاست، تحقق می

  یابد؟ آشکار شده است، موجودیت می

  عقد سازنده  . عقلانیت فطري و اراده 1-2-1

یجۀ نگرش عقلانیت فطري و توجه به اصل حاکمیت اراده، این است که الفاظ ایجاب نت

برخـورد   هکنند نه اینکه عقد در نتیج ـنقش کاشف خارجی قصد را ایفا می یا قبول، تنها

وجود آمده باشد. در حقـوق قراردادهـاي اروپـایی ایـن نظریـه بـا عنـوان         این مظاهر به

اساس آن، مبتنی بر قصـد طـرفین اسـت؛ ولـی بایـد      شود که مطرح می» 3دیدگاه ذهنی«

دانست که اگر چه دیدگاه ذهنی، قصد طرفین را، عنصر اساسی بـراي صـحت قـرارداد    

شمارد، اما اثبات قصد و نیات قراردادي، توسـط عناصـر عینـی کـه عوامـل بیرونـی       می

  ).Zhang, 2006, p. 33(، )Perillo, 2000, vol. 69, p. 430شود (هستند، انجام می

پذیرش این رویکرد این خواهد بود که قصد مشترك طرفین،  هطور خلاصه نتیج به

) 157 ، ص1385هاي طرفین را تعیین می کند (کُتس، فلسنر، معناي عینی و بیرونی گفته

ضـمنی و یـا    هاساس قـرائن موجـود، اراد   و در صورت عدم وجود اراده صریح، باید بر

اساس فرض معقول ممکن اسـت وجـود داشـته باشـد      احتمالی طرفین که بر هحتی اراد

  ).99-98، ص 58، ش 1391کشف گردد (شریعت باقري، 
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بنابراین، چنانچه عبارات طرفین قرارداد، متوجه عمل حقوقی خاصی باشـد، ولـی   

اساس قصد واقعی  حقوقی دیگري را داشته باشند، قاضی باید بر ها قصد ایجاد رابطه  آن

طــوري کــه  )، همــان48، ص 2 ، ج1390صــادر کنــد (صــفایی، هــا، حکــم مقتضــی،  آن

صورت واضـح و مشـخص    هر زمان نیتی، به«... گوید: مریکایی، میآ، نویسنده 4استوري

صورت واضـح بیـان نشـده اسـت بلکـه در       هایی که نیت بهتنها در پرونده ثابت شود نه

» غالـب خواهـد بـود    هایی که نیت مورد نظر با مفـاد قـرارداد تنـاقض دارد نیـز    پرونده

)Perillo, 2000, vol. 69, p. 446 این دیدگاه، این خواهد بود که تمـامی عقـودي    ). نتیجه

 5شوند اند، به بطلان منجر می که با جهالت یا اشتباه طرفین یا با الفاظ صوري منعقد شده

  ).18 ص ،8ج   ،1410الانصاري،  ك.(ر

  . اراده شارع و اراده سازنده عقد1-2-2

شارع همانند رویکرد اصل حاکمیت اراده اسـت، زیـرا آیـه     هجۀ پذیرش رویکرد ارادنتی

و روایـت امـام صـادق کـه     » قـل کـل یعمـل علـی شـاکله     «فرماید: سوره اسراء می 84

(ص) کـه   و رسـول اکـرم  » هی العمل افضل من العمل الا و ان  و «فرمایند:  می

 ه، مبتنی بر پذیرش، قصد یا اراد»انما کل امري مانويانما الاعمال بالنیات و «فرماید: می

هر عمل آدمی از جمله اعمال حقوقی است، البته پـذیرش ایـن    هعنوان سازند هباطنی، ب

نظر به معناي رد مبرز خارجی نیست، زیرا اعتبار نفسانی و تعهد قلبی مستتر شده براي 

ه.ق.،  1412.ك. الخـویی،  (ر ،)182، ص 3 ، ش1384انعقاد عقود کافی نیسـت (نقیبـی،   

 1428 البجنـوردي، ( ،)354 ، ص23 ه.ق.، ج 1417(ر.ك النجفـی،   ،)239و 11 ، صص3 ج

  ).146، ص 6الف، ج  1410(الانصاري،  ،)146-145 ص ،3 ج ه.ق،

  . وجدان اجتماعی و اراده سازنده عقد1-2-3

گیرد، زیرا این پذیرش رویکرد وجدان اجتماعی در مقابل دو رویکرد قبل، قرار می هنتیج

روابط تجاري و مصون ماندن معاملات از خطر تغییر اراده طرفین  هرویکرد براي توسع

گویند داند و تنها به آنچه که طرفین میاراده می  برتر  هخارجی را چهر هقرارداد، لفظ و اراد

). این نظریه کـه از آن در حقـوق   118-87، صص 9، ش 1377کند (احمدي، توجه می

کند که  شود، وقتی قرارداد را منعقد شده تلقی مییاد می»  6دیدگاه عینی«با عنوان  خارجی
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). توجیه Stone, 2002, p.115با توجه به تمام ظواهر خارجی، قراردادي وجود داشته باشد (

 تواند مستقل از رضایت واقعی طرفین، در عـالم خـارج  این است که وقتی قراردادي می

تواند معناي مستقل از قصد واقعی طرفین نیـز داشـته باشـد    وجود داشته باشد، پس می

)Slawson, 1931, p. 21.(  

اما، نکته این است که دیدگاه عینی ممکن است بـا واقعیـت منطبـق نباشـد، یعنـی در      

طـرف  که  حالی قانونی را داشته باشد در ههنگام انعقاد قرارداد، یکی از طرفین، قصد یک رابط

صـورت بـا مـلاك قـرار دادن      دیگر به قرارداد، صرفاً نگاه اخلاقی، داشته باشد کـه در ایـن  

  ). Stone, 2002, p. 116(، )Slawson, 1931, p. 20مشکل حل خواهد شد (» 7شخص متعارف«

که معناي ظاهري و باطنی با هـم   شود که هنگامیپذیرش این رویکرد موجب می

قصد مشـترك طـرفین تفسـیر و     اساس آن  اهري توجه و بردر تضاد هستند، به معناي ظ

براي مثال، شخصی موجب اشتباه یکی از طـرفین گـردد، خـودش      مشخص شود و اگر

مسئول جبران خسارت گردد، بدون اینکه خللی بـه صـحت عقـد وارد شـود. بـه ایـن       

فـوذ عقـد   ترتیب، اشتباه طرفین قرارداد و نیز مواردي چون اکراه و اضطرار، تأثیري در ن

توانند مورد ادعاي جهل یا اشتباه قـرار  عقود می هندارند؛ زیرا، اگر غیر از این باشد، هم

  ).227 ، ص1 ، ج1374گیرند و از ثبات عقود کاسته شود (کاتوزیان، 

  . عقلانیت دولتی و اراده سازنده عقد1-2-4

ر.ك. شـایگان،  » (داننـد قانون را زبان کامـل حقـوق مـی   «طرفداران رویکرد قانونی که، 

)، به تبعیت از قانون ایران، هر دو نظریـه اراده بـاطنی و اراده ظـاهري را    17 ، ص1331

  دهند.قبول دارند؛ ولی یکی را اصل و دیگري را استثنا قرار می

شـوند را از   می» فقدان قصد«قانون مدنی، صراحتاً مواردي را که موجب  195ماده 

قانون مدنی، بر  218و  463 و  191برخی، ظاهر مواد داند. از نظر  عوامل بطلان عقد می

 هسازد، همان حرکت دماغی انسان، یعنی ارادآنچه عقد را می«کند که  این امر دلالت می

واقعی نیست. این ابـراز اراده،   هواقعی است... و ابراز اراده، چیزي جز اعلام وجود اراد

تـوان  باشد، بنـابراین نمـی  ثبوتی می ی وئاخباري و اثباتی و فاقد جهت انشا هداراي جنب

  ).193 ، ص1 ، ج1380(شهیدي، » ایجاد عقد را به آن نسبت داد

گذار ما، به لزوم  ظاهري، مطلق نیست؛ زیرا قانون هباطنی بر اراد هاما اصل تقدم اراد
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ه است که نشانگر این است که حفظ نظم در معاملات غافل نبوده و موادي را انشاء کرد

قانون مدنی  224 هشمارد. همانند ماد موارد اراده ظاهري را بر باطنی مقدم میدر برخی 

قانون مدنی،  217 هو یا ماد» الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه«دارد: که مقرر می

(کاتوزیـان،  کنـد  که اعلان جهت، نقش اساسی را در صحت و بطلان معاملـه ایفـا مـی   

   .)193 ، ص3 ، ش1384لقاسم (نقیبی، ابوا، )233 ، ص1 ، ج1374

  چگونگی اعلام اراده .1-3

  . عقلانیت فطري و چگونگی اعلام اراده1-3-1

رویکرد عقلانیت فطري و توجه به اصل حاکمیت اراده، منجر به پذیرش اصل رضـایی  

شود براي وقوع عقـد، هـیچ تشـریفات خاصـی     شود و این امر باعث می بودن عقود می

کدام بر  م از لفظ یا نوشته یا عمل بتواند مبین اراده باشد و هیچلازم نباشد و هرچیزي اع

  دیگري تفوق نداشته باشند.

  . وجدان اجتماعی و چگونگی اعلام اراده 1-3-2

این خواهد بود که  ءرسد اقتضا در صورت پذیرش رویکرد وجدان اجتماعی، به نظر می

 ایـن   ود، چـرا کـه در غیـر   براي انعقاد قرارداد، فرمالیسم و تشریفات خاصی رعایت ش ـ

طبیعی و  هیابد و حق طلبکار تنها جنبصورت، امکان اشتباه و اکراه و تدلیس فزونی می

  کند. اخلاقی پیدا می

  . عقلانیت دولتی و چگونگی اعلام اراده1-3-3

بـه بعـد قـانون     1284مـواد  و 193و  191و  190 هطرفداران رویکرد قانونی، مطابق ماد

و هـر   هسـتند عقـود    بـودن   رضـایی   اصلمعتقد به ه بعد قانون ثبت، ب 46مدنی و مواد 

(ر.ك. شهیدي،   پذیرنداي که بتواند موجب تبادل افکار شود را براي بیان اراده میوسیله

  ).259-258، ص 1 ، ج1374(کاتوزیان،  ،)144 ، ص1 ، ج1380

  کـه   عملـی    وسـیله   بـه   است  ممکن  انشاء معامله: «قانون مدنی 193به موجب مادة 

  قـانون   کـه   گردد، مگر در مـواردي   حاصل  و اقباض  قبض  مثل ،صد و رضا باشدن قمبی

چـه ماننـد    ؛ بنابراین، اصل رضایی بودن عقود، پذیرفته شده است اگر»باشد  کرده ءاستثنا
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گذار با آوردن اسـتثنائاتی،   نمانده است و توسط قانون ءهر اصل دیگري مصون از استثنا

  ).65 ، ص2 ، ج1390محدود شده است (صفایی، 

قـانون   1066 هیکی از استثنائات این ماده در باب نکاح است؛ زیرا به موجب مـاد 

 هشود که قاصد، لال باشد. همچنین مطابق مادمدنی، نکاح در صورتی به اشاره واقع می

ریفات قانون ثبت، براي انعقاد معاملاتی که با سـند رسـمی واقـع شـده اسـت، تش ـ      22

خاصی باید رعایت شود، وگرنه دولت، منتقل الیه را مالک نخواهد شناخت (کاتوزیـان،  

  ).267 ، ص1 ، ج1374

  . اراده شارع و چگونگی اعلام اراده1-3-4

» احل االله البیع« هاگر اراده شارع، مبناي اعتبار مفاد قرارداد باشد، با استناد به عمومیت آی

فرماینـد:  نین با استناد به عمومیت سخن پیامبر (ص) که میو همچ» اوفوا بالعقود« هو آی

باید اعتقاد به رضایی بودن عقود و صحت شرعی آن داشت » المؤمنون عند الشروطهم«

(رك. الانصــاري،  ،)191، 188، 115، 106، صــص 6الــف، ج  1410(ر.ك. الانصــاري، 

  ).  51 ، ص7 ب، ج 1410

نظر برسد   هصیغه عقود شاید در ابتداي امر بعربی بودن  در مورد لزوم عربی یا غیر

معصـومین   هکه مبناي اراده شارع مبین لزوم عربی بودن عقود است؛ زیرا پیروي از سیر

توان به خلاف این نظر رسـید، زیـرا   الاتباع است، اما با کمی تأمل می جزء سنت و لازم

 ـ  عنوان تشریع و قانون عقود را به همعصومین، صیغ هائم ه زبـان عربـی انشـاء    گـذاري، ب

واقـع   در«عقود عربی، به دلیل عربی بـودن زبانشـان اسـت.     هکار بردن صیغ اند؛ بلکه بهنکرده

ی بودن عقود و ایقاعات است که باید توسط مظهر خارجی کشـف شـود،   ئحقیقت امر، انشا

  ).214 ، ص3 ه.ق.، ج 1412(الخویی، » عربی باشد خواه عربی باشد و خواه غیر

  ي اعتبار مفاد قرارداد و توافق دو اراده. مبنا1-4

یکی از شرایط انعقاد عقد، توالی میان ایجاب و قبـول اسـت. امـا در اینکـه بایـد میـان       

خـاص   هایجاب و قبول توالی منطقی وجود داشته باشد یا بایـد تراضـی در یـک لحظ ـ   

، صورت گیرد و همچنین قابلیت رجوع از ایجاب و مرگ و حجر موجب، قبل از قبولی

  اختلاف نظر وجود دارد.
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  . عقلانیت فطري و توافق دو اراده1-4-1

پذیرش رویکرد عقلانیت فطري و توجه به اصل حاکمیت اراده، منجـر بـه ایـن نتیجـه     

شود. صورت، عقد واقع نمی شود که تراضی، باید همزمان صورت گیرد، در غیر این می

بـین غایبـان (ماننـد عقـد      از نتایج نامطلوب چنین تحلیلی، بطـلان عقـودي اسـت کـه    

گیرد؛ زیرا در این عقود به ناچار بین ایجاب و قبول کـم و بـیش   اي) صورت می مکاتبه

  ).281 ، ص26و  25، ش 1380-1379افتد (ر.ك. کاتوزیان، فاصله می

نتیجه دیگر پذیرش این رویکرد در مورد قابلیت رجوع از ایجاب و مرگ و حجـر  

کند. با توجه بـه ایـن نگـرش،    نگهداري ایجاب نمی موجب است که موجب را ملزم به

شود، نه آنکه  شـرط مسـتقلی از قصـد و رضـا     اهلیت در عنصر قصد و رضا ادغام می

عدم رضایت است. بنـابراین،   هواقع، رضایت شخصی که محجور است به منزل باشد، در

یت اگر عدم تطابق ایجاب و قبول از سوي شخص محجور، به خاطر عدم اعتبـار رضـا  

این اشخاص باشد، پس شرط اهلیت به خاطر این اسـت کـه چنـین عقـدي از عنـوان      

شود؛ زیرا رضایت شرط صحت عقد است و این رضایت باید در زمان تعاقد، خارج می

انشاي طرف مقابل وجود داشته باشد، بنابراین اگر قبل از قبولی، موجب بمیرد یا اهلیت 

شود و با حجـر یـا مـرگ او، امکـان تلاقـی      یخود را از دست بدهد، ایجاب، معدوم م

  ).132 ، ص7 ب، ج 1410رود (الانصاري، ها از بین می اراده

  . وجدان اجتماعی و توافق دو اراده1-4-2

شود که قبـولی بایـد در مـدت    پذیرش رویکرد وجدان اجتماعی، منجر به این نتیجه می

اي ضـرورت قراردادهـاي مکاتبـه   واقع در این رویکرد،  زمان متعارف صورت پذیرد؛ در

گونه قراردادها این توجیه وجود دارد که، حتی اگر به  شود و براي صحت اینانکار نمی

اي را بایـد  لزوم همزمانی قراردادها اعتقاد داشته باشیم، باز قراردادهاي غیابی و مکاتبـه 

عینیـت  هـاي   درست تلقی کرد، زیرا منظور از همزمانی، یعنی لـزوم همزمـانی رضـایت   

نامه، در حال ابراز کردن رضـایت   هکنند یافته؛ بنابراین با در نظر گرفتن اینکه فرد ارسال

قبـول، در زمـان    هنام هکنند شود؛ زیرا ارسالباشد معامله درست فرض میعینی خود می

دهد و تا زمـان  صورت عینی رضایت خود را با پست کردن نامه نشان می ارسال نامه، به

شـود  صـورت عینـی مشـاهده نمـی     دست گیرنده، تغییر نظر فرسـتنده بـه   هرسیدن نامه ب
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)Perillo, 2000, vol. 69, p. 440.(  

واقعیت این است که نظریات موجود در این مبنا، بـه مصـالح اجتمـاعی و حفـظ     

حقوق دیگران و نظم اجتماعی و اقتصادي جامعه نزدیک است و بـر ایجـاد اعتمـاد در    

. در مورد قابلیت رجوع از ایجاب باید گفت، تـا زمـانی کـه    روابط تجاري استوار است

ایجاب به اطلاع مخاطب نرسیده است، قابل رجوع اسـت ولـی زمـانی کـه بـه اطـلاع       

مخاطب رسید و به اجتماع راه یافت، این وضع منقلـب خواهـد شـد و موجـب، حـق      

  ).297، ص 1، ج 1374رجوع از پیشنهاد خود را از دست می دهد (کاتوزیان، 

ایجاب، در بقاء و اعتبار آن اثر ندارد و کافی اسـت   ههمچنین، فوت و حجر گویند

ظاهري مستقل  هایجاب در زمان انشاء، اهلیت و حیات داشته باشد، زیرا اراد هکه گویند

باشد و اراده، بعد از موت صـاحب اراده و یـا بعـد از حجـر او بـاقی      از صاحب آن می

ملزم به   و وارثان یا نمایندگان قانونی او) 198-96 ص ،1 ج ،2009 السنهوري،(ماند  می

  ادامه دادن روند تحقق عقد هستند. 

  . عقلانیت دولتی و توافق دو اراده1-4-3

با پذیرش مبناي قانونی باید گفت مطابق با قانون ایران، لزوم توالی عرفی میان ایجاب و 

مدنی ایـران، مـوالات    ). در قانون197 ص ،1 ، ج1388 قبول شرط صحت است (امامی،

مـورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.       1065 همیان ایجاب و قبول تنها در باب نکاح در ماد

دانند و آن را به سـایر مـوارد تعمـیم    نکاح نمی هبسیاري از نویسندگان این حکم را ویژ

دانند (شـعاریان،  عمومی قراردادها می هدهند و این ماده را یکی از موارد اجراي قاعدمی

  ).  141 ص ،1389 ترابی،

در مورد قابلیت رجوع از ایجاب و مرگ و حجر موجب، در قـانون مـدنی ایـران    

حکم صریحی وجود ندارد، پـس باتوجـه بـه اصـول منطقـی بایـد قاعـده را از قـانون         

  استخراج کرد.

قبـل از    موجب است، اصل اولیه این اسـت کـه  ه از آنجایی که ایجاب، معلول اراد

تواند از ایجاب خود عـدول  آنکه قبول طرف مقابل به ایجاب ضمیمه شود، موجب، می

، 1390کند و آن را ملغی سازد مگر اینکه قانون، عدول از ایجاب را منع کند (صـفایی،  

کـه   حـالی  )؛ زیرا آنچه از دیدگاه ما لازم الوفاء است عقد و پیمان اسـت، در 69 ، ص2 ج
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(امـامی،   ،)148 ، ص1 ، ج1380عقدي محقق نشده است (شـهیدي،  پیش از قبول، هنوز 

گـذار منـع    ). بنابراین، در صورتی که عدول از ایجاب توسط قانون198 ، ص1 ، ج1388

  گذار نیز از این اصول منطقی تبعیت کرده است.  نشده باشد، نشانگر آن است که قانون

گـذار بـه پیـروي از     نونرسد که تمایل قادر مورد فوت و حجر موجب، به نظر می

 اسـت؛  باطنی بر عقد و زوال ایجاب در اثر مرگ و حجر موجـب  هحکومت اراد هنظری

گـردد، بـه   زیرا با فوت و حجر او، آثار ایجاب مرتفع شده و قبولی که بعـداً اعـلام مـی   

قـانون   802 هتوان با اسـتفاده از مـلاك مـاد   شود. همچنین میایجاب معدوم متصل نمی

ی عام مبنی بر بقاي اهلیت متعاملین تا پایان عقد ایجاد کرد، زیرا عقـد هبـه   مدنی، قانون

 ،9 ، ش1377 ویژگی خاصی ندارد که نتوان آن را به سایر عقود سرایت داد (اسـماعیلی، 

  ).165 ص ،1390 (زراعت، ،)88 ص

  . اراده شارع و توافق دو اراده1-4-4

اي وجـود   ها، حقیقت شرعیه ه توافق ارادهراجع ب ،با توجه به اینکه در مبناي اراده شارع

ت عقود، حکم خاصی را نـدارد،  ئندارد و شارع در مورد ملاك اتصال و عدم اتصال هی

)، پـس، ضـمانت   89 ص ،7 ب، ج 1410باید ملاك اتصال را عرف دانست (الانصـاري،  

قبولی اجراي عدم موالات میان ایجاب و قبول، بطلان است، زیرا عرف، چنین ایجاب و 

  داند. را عقد نمی

در مورد قابلیت رجوع از ایجاب و مرگ و حجر موجب، از آنجـایی کـه در فقـه،    

عقد مرکب از ایجاب و قبول است و مانند کلام واحدي است که هرکـدام بـه دیگـري    

اي بر ایجـاب، موجـب انحـلال تعاقـد اسـت (الانصـاري،        مرتبط است، هرگونه خدشه

اي، زوال عقد بـر اثـر عـواملی ماننـد رد،     تیجه چنین عقیده)، که ن89 ص ،7 ب، ج 1410

  جنون و مرگ قبل از قبولی است. 

  . مبناي اعتبار مفاد قرارداد و زمان و مکان وقوع عقد1-5

زمـان وقـوع عقـد،     هلئتعیین محل وقوع عقد، تابع زمان انعقاد قرارداد است و حل مس ـ

  ).77 ، ص2 ، ج1390مشکل تعیین مکان وقوع عقد را حل خواهد کرد (صفایی، 

تعیین زمان وقوع عقد، هنگامی که طرفین در مجلس عقد حضور دارند، با مشکلی 
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شود که عقد بـین دو طـرف کـه در یـک     مواجه نیست ولی مشکل در جایی شروع می

  ).152 ، ص1 ، ج1380گیرد (شهیدي، رت اي) صومحل نیستند (مانند عقود مکاتبه

  . عقلانیت فطري و زمان و مکان وقوع عقد1-5-1

 ـ    نظر می  هب  هرسد در رویکرد عقلانیت فطري و با توجه بـه اصـل حاکمیـت اراده، نظری

اعلان قبول، قابل پذیرش باشد و بیان قبولی مخاطب براي وقوع عقد، کافی است، حتی 

  ب نرسیده باشد.اگر این قبولی به اطلاع موج

  . وجدان اجتماعی و زمان و مکان وقوع عقد1-5-2

تر است، زیـرا بـراي وقـوع     اطلاع از قبول پذیرفتنی هدر رویکرد وجدان اجتماعی، نظری

ها لازم است و قبول نیز تا زمانی که به اطلاع موجب نرسد هـیچ  عقد تلاقی اعلام اراده

  .)250 ، ص1 ، ج1374اثري نخواهد (کاتوزیان، 

  . عقلانیت دولتی و زمان و مکان وقوع عقد1-5-3

رسـد در   نظـر مـی  ه در رویکرد قانونی نیز تعیین زمان و مکان وقوع عقد اهمیت دارد؛ ب

گـذار   اطلاع از قبول مردود است، زیرا قـانون  هوصول قبول و نظری هحقوق ایران، نظری

دو نظریـه را نپذیرفتـه    صورت صریح یا ضمنی، ایـن  یک از مواد قانون، به ایران در هیچ

گذار نخواسته است، به آن  است و اگر این دو را در عقد لازم بدانیم، شرطی را که قانون

  .)76 ص ،2 ج ،1390 صفایی،(ایم افزوده

تر است و بـه   صدور قبول با قوانین ایران سازگار هاعلان قبول و نظری هاما دو نظری

قبول ارجحیت دارد؛ زیرا سبب واقعـی عقـد،   اعلان  هرسد از میان این دو، نظری نظر می

شـود.  هاي باطنی است و همین که قبول اعلان شـود، تراضـی کامـل مـی    برخورد اراده

هاي ظاهري بوجود آید، پس از اعلان قاطع قبول، دو وانگهی، بر فرض که عقد از اراده

 339و  183آید. ظـاهر مـواد   دست می هشوند و توافق بظاهري نیز با هم جمع می هاراد

  ).364 ، ص1 ، ج1374قانون مدنی، مؤید همین نظر هستند (کاتوزیان، 

  . اراده شارع و زمان و مکان وقوع عقد1-5-4

گونه نظر داد که مسائل مربوط به تجـارت   شارع، شاید بتوان این هدر مورد رویکرد اراد
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اشـتباهی در  اسـت و شـارع، تنهـا اگـر      از مسائلی هستند که قبل از اسلام وجود داشته

 ،گونه روابط بین مردم رواج داشته باشد، براي اصلاح امـر تجـارت، ایـن اشـتباه را     این

 مشمول حکم حرمت قرار داده است تا تجارتی صحیح بین مسلمین رواج داشته باشـد. 

تعیـین زمـان و    هلئعقلاست و از آنجایی که مس ـ هسیر هکنند ءهمچنین، شارع، تنها امضا

لاً عقلایی است، نباید آن را تعبدي دانست، بنابراین باید دید روش مکان وقوع عقد، کام

انـد و بـه   ها کدام زمان را براي وقوع عقد تعیین کـرده  عرف چیست و آن هعقلا و سیر

  ).186 ص ،2 ، ج1388 بجنوردي، همان اکتفا کرد (موسوي

  . آثار مبناي اعتبار مفاد قرارداد بر اهلیت متعاقدین 2

صورت، قرارداد،  معامله، متعاملین باید اهلیت داشته باشند. در غیر اینبراي صحت هر 

شود. اما در مورد مبناي بطلان یا عدم نفـوذ،  نافذ و یا حتی باطل تبدیل می به عقدي غیر

شود این اسـت   با اهلیت مطرح می دیگري که در رابطه  له ئاختلاف نظر وجود دارد. مس

رسـد   شود؟ بـه نظـر مـی   ، از موارد حجر محسوب میکه آیا افلاس و بیمار رو به موت

  گذار است.تأثیرله ئچیستی مبناي اعتبار مفاد قرارداد، در این مس

  . عقلانیت فطري و اهلیت متعاقدین2-1

در رویکرد عقلانیت فطري و با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، وجوب داشتن اهلیت، بـه  

قوقی اسـت و شـرطی مسـتقل از    دلیل ضرورت وجود قصد و رضا براي انجام عمل ح

تواند مجنـون  قصد و رضا نیست؛ زیرا معلوم است که شخص داراي قصد و رضا، نمی

  ).238 ، ص1 ، ج1380یا صغیر یا سفیه باشد (شهیدي، 

شـوند، زیـرا ایـن مـوارد     نمیهمچنین افلاس و مرض رو به موت، منجر به حجر 

آیـد تـا   در تراضی به وجـود نمـی  شود، پس مانعی نمی هموجب زایل شدن قصد و اراد

  نافذ، تلقی کنیم. معاملات این دو گروه را باطل یا غیر

  . وجدان اجتماعی و اهلیت متعاقدین2-2

شود و به در نگرش وجدان اجتماعی، اهلیت شرطی مستقل از قصد و رضا قلمداد می 

 هاندیش ـتجربگی اشخاص فاقد اهلیت و ناتوانی  خاطر حفظ منافع عمومی و به علت بی
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آنان در تشخیص و ضرورت حمایت از ایشان و طرف مقابلشـان، معـاملات اشـخاص    

 ،1380- 1379 کاتوزیان،( ،)249 ص ،1 ج ،1380 شهیدي،(شود محجور، فاقد اعتبار تلقی می

  ).Charman, 2007, p. 80( ،)276 ص ،26 و 25 ش

شـوند؛  باطل اعلام مـی نافذ یا  غیر در این مبنا، معاملات مفلس و بیمار رو به موت 

زیرا معاملات این دو گروه هم بر خلاف مصالح اجتماعی است و هم ممکن است موجـب  

شود و به صلح اجتماعی آسیب برساند؛ مـثلاً فـرد بیمـار،    ضرر به طرفین قرارداد یا دیگران 

هـم  کند که به ورثه ضرر وارد شود و مفلس نیز قراردادي منعقد کند کـه  قراردادي را منعقد 

  به خودش ضرر وارد کند و هم حقوق طلبکاران را مورد خدشه قرار بدهد.

  .  عقلانیت دولتی و اهلیت متعاقدین2-3

طرفین معامله باید داراي اهلیت باشند، زیرا در صورت فقـدان اهلیـت،    در رویکرد قانونی، 

    شود.ل نمیکند و براي آن، اثر حقوقی قائها را باطل اعلام می گذار معاملات آن قانون

دانـد و آن را شـرط   قانون مدنی ایران، اهلیت طرفین را وابسـته بـه تراضـی نمـی     

قانون مدنی، اهلیت طرفین، یک شرط مسـتقل   190 هکند؛ زیرا در مادمستقل قلمداد می

و در ردیف قصد و رضا آورده شده است. همچنین مواد دیگر نیز، موضوع فقدان قصد 

قـانون   195 هانـد، چنانکـه مطـابق مـاد    کلی از هم جدا کرده و عدم اهلیت طرفین را به

  توان محجور تلقی کرد.مدنی، مست و بیهوش را، نمی

قانون مدنی مورد اشاره قـرار گرفتـه    210 هدر حقوق ایران، لزوم وجود اهلیت، در ماد

، رسیدن به سن بلوغ و داشتن عقل و رسیدن بـه سـن رشـد را شـرط     211 هاست و در ماد

شـوند. ولـی، اعسـار از موجبـات     محجور شناخته می 1207 هطبق ماد  وگرنه  داندمی  اهلیت

  شود.  فهمیده می 1311قانون اعسار مصوب  36 هشود، این امر از مادحجر محسوب نمی

قوانین ایران در مورد اعمال حقوقی شخص بیمار رو به مـوت، حکمـی ندارنـد و    

صیت، تبرعات معلق بر مرگ (وصـایا) را بـه   قانون مدنی، در بحث و 843  هتنها در ماد

یک سوم ترکه محدود کرده است؛ اما در خصوص تبرعات منجز بیمار، سکوت اختیـار  

صورت عمدي  گذار به توان به این روش تحلیل کرد که سکوت قانونکرده است که می

بوده است و بیماري منتهی به مرگ، جزء اسباب حجر نیست (محقـق دامـاد، اسـلامی،    

  ).122 ، ص10 ، ش1389
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  . اراده شارع و اهلیت متعاقدین2-4

آید که صغر، سـفه،  شارع، اسباب متعددي از موجبات حجر به شمار می هدر مبناي اراد

خصوص اعمال حقوقی بیمار   جمله موجبات حجر است. اما در جنون، افلاس، رقیت از

رغم نظري که وجود دارد که مـریض تنهـا بـر     رسد که، علی نظر میه متصل به موت، ب

، 1394ثلث اموال خود حقی دارد و مازاد بر آن منوط به تنفیـذ ورثـه اسـت (النجفـی،     

الانسـان احـق    «اسـاس روایـت    )، کلیه اعمال حقوقی او نافذ باشد. زیرا بر59 ص ،26 ج

در بدنش است بر که روح  از ابی عبداالله، مریض تا زمانی »بماله مادامت الروح فی بدنه

صورت تام است و انسان، هر نوع تصـرفی   تمامی اموال خود تسلط دارد و این سلطه به

تواند انجام دهد مگر اینکه، عمل او حرام باشد و چـون تصـرفات فـرد بیمـار از      را می

جمله عناوین حرمت شرعی نیست، پس تصرفات و اعمال حقوقی بیمار نافذ و صحیح 

و » النـاس مسـلطون علـی امـوالهم    « فرماید:دیگر پیامبر که میاست؛ این قول را سخن 

کنـد کـه    ، نیـز تأییـد مـی   »البیع احل االله«و » اوفوا بالعقود«و » المؤمنون عند الشروطهم«

  ).16- 15 صص ،9 د، ج 1410الانصاري، . ك.(ر  شودتمایزي را بین فرد بیمار و سالم قائل نمی

ا رسیدن به سن بلوغ شـرط نیسـت، بلکـه    براي اینکه فرد از حجر خارج شود تنه

قـانون   1210 همـاد  2 هرسد که مفـاد تبصـر  به نظر می. احراز رشد در او نیز شرط است

و ابتلوا الیتـامی  «فرماید: باشد که شارع، مینساء  هسور 5 هآی همدنی، ظاهراً همان ترجم

، 1382(عباسی داکانی، » همحتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموال

). با توجه به این آیه، غایت آزمایش یتیم تا زمان رسیدن به بلوغ جنسـی  50 ، ص47 ش

است؛ اگر هنگام بلوغ یا قبل از آن، رشد کودك تشخیص داده شود، اموالش را در زمان 

 کنند ولی اگر هنگام بلوغ، رشد او محرز نشد، تسلیم اموال او جـایز بلوغ، تسلیمش می

ولا تُوتوا السفهاء اموالَکُم : » کندنساء نیز بر این امر دلالت می هسور 5نیست. اطلاق آیه 

 درایتـی، (» لکم قیاماً و ارزقوهم فیها واکسوهم و قولوا لَهـم قَـولاً معروفـاً    اَلَتی جعلَ االله

  .)106 ص ،2 ج ،1391

  . آثار مبناي اعتبار مفاد قرارداد بر موضوع قرارداد3

داشتن موضوع معین، شرط ضروري براي انعقاد تمامی قراردادها است. اما سـؤال ایـن   

است که، چرا تمامی معاملات باید داراي موضوع معین باشند؟ آیا مورد معامله مقید به 
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شروطی خاص است؟ اگر داراي شروط است، علت داشـتن ایـن شـروط بـه چـه بـاز       

هـاي معـین   و تراضـی بایسـتی در قالـب   گردد؟ آیا موضوع قراردادها محدود اسـت   می

رسد چیسـتی مبنـاي اعتبـار مفـاد قـرارداد، در نـوع پاسـخ بـه          عرضه شود؟ به نظر می

  گذار است. تأثیرهاي فوق  پرسش

  . عقلانیت فطري و موضوع قرارداد3-1

تـوان گفـت کـه     از منظر رویکرد عقلانیت فطري و با استناد به اصل حاکمیت اراده، می

گیرد؛ زیرا تقوم هـر  ضی، لزوم وجود موضوع معین، مورد تأکید قرار میبراي تحقق ترا

چیز، به موضوع آن است. همچنین، مورد معاملـه بایـد تمـام شـرایط اساسـی صـحت       

واقعـی   هقرارداد را داشته باشد؛ زیرا فقدان این شرایط، منجر بـه تردیـد نسـبت بـه اراد    

   شود.طرفین، براي انعقاد قرارداد می

اکم شدن این نظریه و نمـود پیـدا کـردن نظـام قـراردادي در قالـب       در صورت ح

)، Zhang, 2006, p. 56( 8لیبرالیسم و پیروي از تئوري حاکمیـت اراده یـا اسـتقلال اراده   

توانند انواع قراردادها را چه در قالب عقود معین و چه در قالب عقودي که در افراد می

یرا هدف لیبرالیسم، تشکیل جامعه آزاد اسـت  قانون، عنوانی خاص ندارد، منعقد کنند، ز

 هـاي آزاد داشـته باشـند (بـاقري،     تا افراد بتوانند طبق تشخیص فردي خودشان، انتخاب

  ).43 ص ،19، ش 1385

  . وجدان اجتماعی و موضوع قرارداد3-2

له نگاه شود، وجود موضوع معین و شروط ئاگر از منظر رویکرد وجدان اجتماعی به مس

، از ضروریات لوازم اجتماعی هستند که عدم وجودشان، بـه   ي مورد معاملهذکر شده برا

 ،26 و 25 ش ،1380-1379 ر.ك. کاتوزیان،(رساند  همبستگی و نظم اجتماعی آسیب می

  .  )276 ص

با این رویکرد، دیگر اعتقاد به توقیفی بودن عقود توجیهی نـدارد، امـا نبایـد مفـاد     

تعارضی داشته باشد وگرنه شـعاع حاکمیـت اراده در   هاي اجتماعی قرارداد با ضرورت

  .)274 ص ،26 و 25 ش ،1380-1379 ر.ك. کاتوزیان،(  شوداین مرزها متوقف می
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  . عقلانیت دولتی و موضوع قرارداد3-3

در رویکرد قانونی، لزوم وجود موضوع معین براي معامله، صرفاً به این دلیل پـذیرفتنی  

را ضروري دانسته و عدم وجود آن را سبب بطلان عقـد  گذار، وجود آن  است که قانون

  به شمار آورده است. 

عنوان یکـی   قانون مدنی، موضوع معین که مورد معامله باشد، به 190 هماد 3در بند 

) براي بیان شرایط 216تا  214( هاست. ماد از شرایط اساسی صحت معامله معرفی شده

) بـراي  348) و (342از مواد قانونی، نظیر مواد (اي دیگر طور کلی و پاره مورد معامله به

  اند.تعیین شرایط مورد عقود معین، وضع گردیده

هگل (مبتکر مبناي قانونی)، آزادي انسان تا جایی است که نظم اجتماعی  هبه عقید«

این نظم، دولـت اسـت. آزادي چیـزي بـیش از حـق       هرا بر هم نزند، مظهر و نگهدارند

 ،1 ج ،1377 کاتوزیـان، («  دولت آن را تدوین کرده اسـت، نیسـت  اطاعت از قوانین، که 

قانون مدنی، مجالی براي تردید در اعتبار حقوقی قراردادهاي  10و چون مادة  .)195 ص

شوند (شـهیدي،  الاجرا دانسته می گذارد، تمامی قراردادها لازمعقود غیر معین، باقی نمی

  ).24 ، ص1385

  رداد. اراده شارع و موضوع قرا3-4

شارع نیز، به جهت پیشگیري از وقـوع نـزاع، داشـتن موضـوع معـین و      ه در مبناي اراد

شرایط خاصی (مانند شرایط قانون مدنی) که مورد معامله بایـد داشـته باشـد ضـروري     

ــوردي، اســت (موســوي ــراي  132 ص ،13 ، ش1387 بجن ــا ب )، امــا در مــورد اینکــه آی

وجـود داشـته باشـد و یـا آنکـه       مشروعیت یک قـرارداد بایـد نـص خـاص از شـارع     

قراردادهاي عقلایی در هر چارچوبی مشروعیت دارند، باید گفت با توجه به عمومیـت  

 ه(آی» عن تراض تجار«مائده)،  هسور 1 ه(آی...» یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود«هاي آیه

  » لفاسـقین  و مـا وجـدنا لأکثَـرِهم مـن عهـد و ان وجـدنآ اکثَـرَهم       « و نسـاء)  هسور 29

 شـهیدي، ( و... مؤمنـون)  8(و الذَینَ هم علی لأماناتهِم و عهدهم راعون «اعراف)،  102(

توقیفی بودن عقود است و هر عمل حقوقی را که عرفاً  ، نظر به غیر)23و  21 ص ،1385

شود، البته به شرطی که، مطابق مقـررات  بر آن عنوان عقد اطلاق شود، درست تلقی می

 ـ  یا ای« مائده: هسور 90 هطور که شرع، به استناد آی شد، همانشرع با وا انَمـا  هـا الَـذینَ آمنُ
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 »ونَفلحلَعلکم تُ همن عملِ الشَیطَانِ فَاجتَنبوا رِجس و الاَزلاَم و الاَنصاب و المیسرُ الخَمرُ

 ـا اُو م یرِنزِالخ حمو لَ و الدم  ملیکُت عرمح«مائده:  3 هو سور هـ االلهِ یـرِ غَل ل  » ...هبِ

خرید و فروش شراب، خوك و... را عمل حـرام و معـاملات مربـوط بـه آن را باطـل،      

کـه   حـالی  ، در)21 ص ،23 ج ،.ق.ه1417 النجفـی، ( ،)25 ص ،.ق.ه 1146 الحلی،(داند  می

مسـائل دینـی   کنند، هیچ ارتباطی را بین حقـوق و  صورت سکولار فکر می کسانی که به

  کنند.گونه معاملات را صحیح قلمداد می کنند و اینبرقرار نمی

در این رویکرد، مبیع و ثمن باید از حیث مقدار و جـنس و وصـف، نـزد طـرفین     

 نهـی النبـی  «(ص):  معلوم و مقدور التسلیم باشد وگرنه، معامله به استناد حدیث پیـامبر 

  .)53 ص ،.ق.ه 1146 الحلی،(باطل است، » (ص) عن بیع الغرر

  . آثار مبناي قرارداد بر جهت قرارداد4

  . عقلانیت فطري و جهت قرارداد4-1

له نگریسته شود، شرط جهت، شرط مسـتقلی از  ئاگر از منظر اصل حاکمیت اراده به مس

ر.ك. (کند کـه خـود اراده دارد    شود و همان مبنا و توجیهی را پیدا می تراضی تلقی نمی

  .)276 ص ،26 و 25 ش ،1380-1379 کاتوزیان،

) 1 :گونه محـدودیتی بـا داشـتن    بدون هیچ  اساس رویکرد عقلانیت فطري، افراد بر

، ایجاد قرارداد، معاملات 10»براي«) آزادي 2قانون و دستورات حکومتی، و  9»از«آزادي 

) و دولت باید Slawson, 1931, p. 11خود را به هر شکلی که خواستار آنند، منعقد کنند (

دفاع ملی، حفاظت از ثروت و دارایـی و حفـظ نظـم عمـومی      را به سه وظیفه  خودش

گذارند، هدف دولـت نیـز حفاظـت و     تأثیرمحدود کند. از آنجا که قراردادها بر دارایی 

(باقري،  ،)63 ص ،1387 اسپینوزي، داوید،( ،)Slawson, 1931, p. 11ها است ( اجراي آن

  ).43 ، ص19، ش 1385

خـود   هعنوان اشـرف مخلوقـات قـادر اسـت بـا اراد      رد، انسان بهمطابق این رویک 

هـاي طـرفین قـرارداد اسـت کـه       هرگونه تعهدي را خلق کند. به عبارت بهتر تنها اراده

اما  .)22 ص ،1375 لنگرودي، جعفري(ها حق و تکلیف به وجود آورد  تواند براي آن می

هـاي فـردي   خلاف حقوق و آزادي ثر واقع گردد نباید برؤبراي اینکه این تلاقی اراده م

  است. باشد وگرنه معامله، فاقد جهت مشروع و باطل 
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عنوان مبناي قرارداد، مفهـوم   به این ترتیب، با در نظر گرفتن این عقلانیت فطري به

 جهت، مضیق خواهد شد؛ زیرا تنها قراردادهـایی جهتشـان نامشـروع خواهـد بـود کـه      

د و اگر بـرخلاف شـرع یـا خـلاف ضـرورت      هاي فردي باشنخلاف حقوق و آزادي بر

  ها نامشروع تلقی نخواهد شد. اجتماعی یا خلاف قانون باشند، جهت آن

  . وجدان اجتماعی و جهت قرارداد4-2

له نگریسته شود، شرط جهـت امـري تـابع    ئاگر از منظر رویکرد وجدان اجتماعی به مس

ت که جهل و شیطنت بلکه، شرط جهت به این علت ضروري اس«شود؛ اراده تلقی نمی

» اي وارد نکند و حقوق دیگران قربانی تبانی آزمندان نشود به همبستگی اجتماعی صدمه

عنـوان   . با قرار دادن این رویکـرد بـه  )276 ص ،26 و 25 ش ،1380-1379 کاتوزیان،(

خلاف نظـم عمـومی    مبناي قرارداد، تنها قراردادهایی داراي جهت مشروع هستند که بر

الح اجتماعی نباشند و چون مفهـوم مصـالح اجتمـاعی و نظـم عمـومی      اجتماعی و مص

  گردد. مفهوم جهت نیز موسع می ،گسترده است

  شارع و جهت قرارداد . اراده 4-3

مورد تأکید قـرار داده شـده اسـت. در      شارع، داشتن جهت مشروع نیز هدر رویکرد اراد

عنـوان   شرع نباشـد. بـه   خلاف این رویکرد، مقصود از جهت مشروع، جهتی است که بر

مثال، در این رویکرد، قصد قربت یکی از شرایط اساسی بـراي صـحت قـرارداد وقـف     

  شود.  که در نظام سکولار، قصد قربت، شرط صحت قرارداد، محسوب نمی حالی است، در

المومنون عنـد الشـروطهم   «مستندات باطل بودن معاملات جهت نامشروع، حدیث 

 النجفـی، (اسـت   )220 ص ،13 ش ،1387 بجنـوردي،  موسوي( »اما ما خالف کتاب االله

  .)54 ص ،23 ج ،.ق.ه1417

ها شـرط نشـود و    نامشروع از مورد عقد، در آن هولی نسبت به معاملاتی که استفاد

یکی از دو طرف باشد، اما طرف دیگر معامله، به هنگام عقد از آن آگـاهی   هصرفاً انگیز

 ـداشته باشد، بین فقهاي اسلامی اختلا  هف نظر است. برخی این معامله را با استناد به آی

...» تَوعنُاوو لا تَ يقوو التَ رِی البِلَوا ععنُاوی الَوا عثمِلا و اتقوا االلهَ دوانِو الع االلهَ نَا شدید 

انـد  باطل و برخی دیگر آن را جایز ولی مکروه اعلام کـرده  مائده) هسور 2 ه(آی» قابِالع
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 ـ .)53 ص ،23 ج ،.ق.ه1417 النجفی،( درونـی بـراي    هاما اگر جهت نامشروع صرفاً جنب

او نداشـته باشـد،    هیکی از متعاملین داشته باشد و طرف مقابل هـیچ اطلاعـی از انگیـز   

  معامله نافذ است.

  . عقلانیت دولتی و جهت قرارداد4-4

مشروع، همان گردد و جهت  رسد در رویکرد قانونی، مفهوم جهت مضیق مینظر میه ب

گذار آن را اجازه داده است، حتی اگر ایـن جهـت، مخـالف     جهتی خواهد بود که قانون

  شرع  و اخلاق یا حقوق فردي باشد.

قـانون مـدنی، یکـی از شـرایط صـحت       190 هدر قانون ایران، علاوه بر اینکه مـاد 

یان شـده  همان قانون، ب 217 همعامله را مشروعیت جهت معامله بیان کرده است، در ماد

  است که اگر جهت تصریح شده باشد، ولی مشروع نباشد، معامله باطل است. 

خـلاف قـانون و     قانون مدنی، جهت نامشروع، جهتی است کـه بـر   975 هطبق ماد

دار کردن احساسات جامعه یا مخالف با نظم  جریحه هخلاف اخلاق حسنه یا با واسط بر

  عمومی باشند. 

  . نتیجه گیري5

حقـوقی، بایـد داراي شـرایطی     ترین ابزارهاي ایجاد رابطه  عنوان یکی از مهم قرارداد، به

گردد. این شـروط در  باشد که فقدان آن شرایط، منجر به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد می

  قانون مدنی ایران صریحاً ذکر شده است.  190 هماد

لیل مبانی این شروط ها در قرارداد، نیاز به تح این شروط و پیدا کردن اثر آن تحلیل 

هـا، نگـاهی متفـاوت بـه      شوند و هرکدام از آندارد. این مبانی به چهار دسته تقسیم می

  له شروط اساسی قرارداد دارند. ئمس

داند که تمام نیروي خـود  اصل حاکمیت اراده، قرارداد را عنصري قابل ستایش می

حـدود کـردن آن را نـدارد    طـرفین، تـوان م   هگیرد و هیچ عاملی جـز اراد را از اراده می

ــانون  .)271 ص ،26 و 25 ش ،1380-1379 کاتوزیــان،( ــرارداد، ق در ایــن رویکــرد، ق

باشد که مشروعیت این قانون نیز از رضـایت طـرفین ناشـی    قراردادي می طرفین رابطه 

)، در چنین دیدگاهی، وجود شـرایط صـحت تنهـا بـراي     Salwson,1931, p.20شود (می
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رود و فقدان این شرایط، موجب عدم تحقق تراضـی  کار می و قصد به بخشی به اراده اثر

گرایـی، عـدالت و برابـري را در روابـط      شود. اما  این رویکرد به دلیل افراط در فردمی

  اجتماعی در نظر نگرفته، بسیار متافیزیکی و تصنعی است. 

نظـر  مبناي وجدان اجتماعی، بر محور جامعه شکل گرفتـه اسـت. بـا اینحـال، بـه      

توجه بوده و هم نقش دولت را در  رسد این رویکرد، هم به مبانی متافیزیک کاملاً بی می

عنـوان ابـزار مفیـد     کنند. طرفداران این مبنا، قـرارداد را بـه  حقوقی انکار می هایجاد قاعد

دانند، که باید آن را اداره کرد و هر جا مفـاد  ثروت می هتوزیع عادلان هاجتماعی و وسیل

  شود. مصالح اجتماع در تضاد باشد، مصالح اجتماع بر آن چیره میآن با 

گذار است؛ پذیرش ایـن مبنـا، بـه معنـاي پـذیرش دولـت        قانون همبناي سوم، اراد

شود عنوان منشأ قواعد حقوقی است. در این مبنا، قرارداد در صورتی درست تلقی می به

 هضروري اسـت؛ چـون اراد   که مطابق قانون باشد. وجود شرایط اساسی صحت قرارداد

  گذار مبنی بر لزوم وجود این شرایط است. قانون

هاي حقوقی دینی  شود. این رویکرد در نظامشارع جستجو می همبناي آخر، در اراد

تواند جایگاهی داشته باشد، در این رویکرد، هاي سکولار نمی پذیرفته است ولی در نظام

ارع مقـدس، وجـود ایـن شـرایط را     شرایط صحت قرارداد، ضـروري اسـت؛ زیـرا، ش ـ   

  ضروري دانسته است.

   گرا است (شـهابی،   رسد، حقوق ایران، در پذیرش مبناي حقوقی، کثرتبه نظر می

)؛ اصل دوم قانون اساسی، مبناي اعتبـار قواعـد را اراده شـارع    170، 169، ص ب1393

ارع مقـدس ایجـاد   حال، حوزه منطقه الفراغی نیز وجود دارد که ش کند؛ با این اعلام می

توانـد در قالـب عقلانیـت     ین انسان مـی ا  حقوقی را به انسان واگذار کرده است؛ قاعده 

توان در حوزه  دولتی و یا عقلانیت فطري و یا وجدان اجتماعی عینیت یابد. بنابراین، می

گرایی را پذیرفت و نتیجه گرفت که مبنـاي اعتبـار    مبناي اعتبار قرارداد نیز نوعی کثرت 

ــ ــا   ق ــامعین و ی ــاي ن ــارع اســت و در قرارداده ــین، اراده ش ــاي مع رارداد، در قرارداده

گذار دولتی، این مبناي اعتبار، اراده دولـت اسـت؛    قراردادهاي معین شده از سوي قانون

دولتی نیز نیست که با ابزار قانون  چیزي جز اراده  چرا که ابزار اعتبار چنین قراردادهایی

  شود. بیان می
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2. Deductive Theory 
3. Subjective Theory 
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